
تماشا خانه

نکاتی درباره هامون بازها
یک قدم تا روی حوض

باد وزید و همه اسرار نهان شد، 
طالح و صالح متاع خویش نمودند. 
این بــار خــواب دیــدم از پلکان 
قدیمــی وارد گرمابــه ای مخروبــه 
در زیرزمیــن ســاختمان متروکه  ای 
شــده ام که حوض بزرگــی میانش 
عالی جنابــی  دورتــر  بــود.   پیــدا 
سیاه پوش و سپیدموی با رشته هایی 
از نخ در میان انگشتان دستش بازی 
می کرد و ســر دیگر نخ ها وصل بود 
به تعدادی عروسک که روی حوض 
دیده می شــدند. نزدیک تر که شدم، 
دیدم تعدادی از عروســک ها کوکی 
هستند.  یکی شان کوک شده بود که 
مدام راه برود و فریادزنان فحاشــی 
کند و دشنام دهد. دیگری کوک شده 
بود که کاریکاتوری از یک موزیسین 
باشــد و هرچنــد دقیقــه یک بــار 
دستانش را به شــکل مسخره ای از 
بــالا به پایین تکان دهــد و هروقت 
هم که کار دیگری نداشت، با سیلی 

صورت همسرش را نوازش کند. 
جناب آقای رحمانیان

به راستی هامون بازها اینها بودند 
که شما نشــان دادید، یکی بددهن 
و فحــاش، دیگری الکلی و معتاد و 
زن  باز و یکی دیگر از تکمیل تصنیف 
قسمتی از یک قطعه موسیقی عاجز 
اســت و مدام دست روی همسرش 
بلند می کنــد و از همه مســخره تر 
آنکه طوطی وار، تیتراژ و دیالوگ های 

فیلم را حفظ کرده است. 
شیفتگان هامون اینها بودند؟ 

تا جایی که می دانــم، جماعت 
محتــرم بازیگران تئاتر بــر این ادعا 
اصرار دارند برای اجرای نقششــان، 
در یــک فرایند ســخت و زمان بر در 
قالــب شــخصیت فرومی روند و تا 
مدت ها پس از اجــرا هم درگیر آن 
مانده ام  ماند.   شــخصیت خواهند 
گروه نمایشــی آقای رحمانیان که تا 
اواخر خردادماه در قالب شخصیت 
ســینماهای مــن فرورفتــه بودند، 
چطور توانســتند از ۲۹ تیر در قالب 
بگیرند؟  جای  جدیدشان  شخصیت 
اصــلا کــدام شــخصیت؟ نمایش 
ایشان که شخصیت پردازی نداشت، 
حتی در تیپ سازی هم ناموفق بود 
با اغماض و ارفاق و به کمک تبصره 
و تک مــاده، می توان بــازی مهتاب 
نصیرپــور را در مرز نمره قبولی قرار 
داد آن هم بیشــتر بــه جهت ادای 
موفقیت آمیز لحــن و لهجه صدای 
مهشــید.   اینکه یک گــروه نمایش 
حرفــه ای بلافاصله پس از تمرین و 
اجرای یک نمایش، تمرین و اجرای 
نمایــش دیگری را آغــاز کند، فقط 
یک دلیل برایش قابل تصور اســت: 
گیشــه.  متنی مغشوش و بی محتوا 
و پــر از متلک و فحــش و اجرائی 
شــتاب زده و غیرحرفــه ای و فاقــد 
ارزش نمایشــی و هنــر بازیگری که 
نــام هامون باز ها روی آن گذاشــته 

شد، فقط به یک دلیل: گیشه. 
جناب استاد رحمانیان

شما که از هامون بدتان می آمد، 
بایــد آن را نقد و تحلیل می کردید و 
از منظر هنری به آسیب شناســیش 
آن می پرداختیــد. اما شــما هامون 
را هجــو کردیــد و هامون بازهــا را 
به ســخره گرفتید. نه فیلم هامون 
شایسته اســتهزا و نه هامون بازهای 
و  تمســخر شــما  لایــق  واقعــی، 
گروهتــان بودند.  چــه بخواهید یا 
نخواهید، هامون حتی از دید کسانی 
که دوستش ندارند، نقطه عطفی در 
تاریخ ســینمای ایران اســت.  شما 
همیشــه از این گله داشتید بهترین 
سالن نمایش تهران را در اختیارتان 
قرار نمی دهند و جای بســی تأسف 
اســت کــه وقتــی نوبت به شــما 
هامون بازها  شــد  نتیجه اش  رسید، 
که می توانســتید در گلریز یا بولینگ 
هم اجرایــش کنید.  همیــن امروز 
اگر بهترین ســالن ســینمای تهران 
در بهترین ســئانس در اختیار فیلم 
هامــون قرار گیــرد، قطعــا تعداد 
تماشــاگرانش از اجرای شما بیشتر 
خواهــد شــد و کارگردانش مجبور 
نخواهد بــود در ابتــدای اجراهای 
از تماشاگران  تا چهارشنبه،  یکشنبه 
حاضــر در بالکن ها خواهش کند تا 
به طبقه همکف بیایند و قسمتی از 

انبوه صندلی های خالی را پر کنند. 

پرده آخر

تأملی بر تئاتر کودک و نوجوان
تنها با عشق و باور

بدون مقدمه باز هم می خواهم حرف های تکراری بزنم. حرف که 
نه! خواســته هایی که بارهاوبارها از آنها گفته ایم و به نظر می رسد تا 
تحقق و دســتیابی به آنها نیز باید گفته شوند؛ هرچند تکراری. تجربه 
نشــان داده است اصولا در اســتمرار، تأکید و البته با منطق، تجزیه و 
تحلیل مناســب، بهتر می توان نتیجه گرفت. آیــا می توان از برگزاری 
جشنواره بین المللی تئاتر کودک ونوجوان همدان که یکی از مؤثرترین 
و شناخته شده ترین جشــنواره های ایران و حتی جهان است، صحبت 
کنیــم بدون توجه به حامیان معنــوی و اقتصادی آن؟ آیا می توان از 
جشــنواره معتبر بین المللی تئاتر کودک ونوجوان سخن گفت و به آن 
فکر کرد، ولی از دســت اندرکاران، فعالان، محققان، پیش کسوتان و... 
این حیطه که حامیان معنوی جشنواره هستند، سخنی به میان نیاورد؟ 
از مســئولان و برگزارکنندگان و بودجه ای که در اختیار جشنواره قرار 
می دهند و اقتصاد آن، یا حتی به آنهایی که سیاست های اجرائی آن را 
تعیین می کنند، آیا می توان تنها گذری کوتاه کرد و به آنها نپرداخت؟ 
به اینکه بارها وبارها گفته ایم و اســتدلال آورده ایــم که تداوم و تأثیر 
بیشتر جشــنواره در گرو باور آن و جدی گرفتن آن است؛ یعنی داشتن 
دبیرخانه دائمی جشــنواره. فعالیت دفتر جشــنواره در طول سال و 
استمرار فعالیت آن در حوزه های مختلف که خود البته حمایت های 
جدی ای را طلب می کند و مطمئنا وقتی جشنواره بودجه و اختیارات 
کافی داشته باشــد، دبیر ثابت داشته باشد تا با آسیب شناسی دوره ها 
و تجربه هــای قبلی بتواند از جایی که هســت، ادامــه دهد و نیاز به 
شروع مجدد و عقب نشینی نداشــته باشد، بهتر می تواند برنامه ریزی 
کند و جشــنواره حرفه ای تر و قوی تری برگزار شــود. چگونه می توان 
از جشــنواره  تئاتر کودک ونوجوان سخن گفت و به کانون تئاتر کودک 
و نوجــوان و خانه تئاتر نپرداخت؛ مرکزی که متشــکل از اعضای این 
صنف اســت و دســت اندرکاران و فعالان تئاتــر کودکان و نوجوانان 
همگی ازجمله اعضای آن هستند؛ بیش از ۲۰۰ نفر عضوی که بدون 
هیچ حمایت (معنوی و مادی) بدون امنیت شغلی و فقط با عشق و 
باور کودکان و نوجوانان با انرژی در شهرها و شهرستان های مختلف 
در بخش هــای گوناگون مانند آموزش وپــرورش، تحقیق و پژوهش، 
نــگارش، تولید و اجــرای تئاتر بــرای فرزندان ســرزمینمان فعالیت 
می کنند. آیا می توانیــم از کانون صنفی و اعضای آن صحبت کنیم و 
آموزش وپرورش، سازمان بهزیستی و... را نبینیم و نشنویم؟ هرچند با 
تأسف باید گفت آنها ما را نه می بینند و نه می شنوند! ارگان ها بعد از 
خانواده، نخستین جامعه جدی و رسمی هستند که ما فرزندانمان را 
به آنها می سپاریم. در مهدکودک ها نمایش و نمایش خلاق، عناوینی 
هســتند که بدون نیروهای متخصــص و مربیان آگاه، کلاس های آنها 
برگزار می شود. اینکه بارهاوبارها از تئاتر و پتانسیل نهفته در آن برای 
آموزش وپرورش نســل ها گفته ایم، نیز حرفی بســیار تکراری اســت. 
داشتن زنگ تئاتر در مدارس نیز! اما چگونه می شود این حرف و عمل 
بسیار جدی به گوش مســئولان و مجریان و برنامه ریزان برسد و آنها 
باور کنند از طریق نمایش می توان ویژگی های شــخصیتی نسل ها را 
در کودکی ســاخت و پرورش داد، مهارت های فردی و اجتماعی آنها 
را تقویــت کرد و درنتیجــه مهارت زندگی کردن را بــه آنها آموخت! 
امید تنها انگیزه خســتگی ناپذیر و همراه ماســت کــه در دل همه ما 
که با کودکان ونوجوان ســروکار داریم، همچنان وجود دارد و موجب 
می شــود ما با حرف های تکراری مــان، تلاش کنیم تا شــنیده و باور 
شویم. چگونه می توان انتظار داشــت تا جشنواره ای درخشان برگزار 
کنیم، اما هنوز در مهدکودک و مدارس و محله ها و شهرها و درنتیجه 
در سبد خانواده ها تئاتر کودک و نوجوان از جایگاه مؤثر و واقعی خود 
خبری نباشــد؟ چگونه است از جشــنواره تئاتر کودک ونوجوان حرف 
می زنیم، اما از تنها ســالن حرفه ای آن تالار «هنر» در پایتخت حرفی 
زده نمی شــود؟ از مرکز هنرهای نمایشی و انجمن نمایش که قاعدتا 
حامیان، دســت اندرکاران و فعالان هســتند، اما حاضر به پذیرفتن و 
قرارداد تیپ مصوبــه خانه تئاتر و اجرای آن در پرداخت کمک هزینه 
و دســتمزد و تولیدکننــدگان تئاتــر کــودک و نوجوان نیســتند، بهتر 
اســت حرفی به میان نیاوریم! حال اگر ما درخواســتی داشته باشیم، 
معلوم نیســت بایــد آن را کجا ارائه دهیم. بــه کانون پرورش فکری 
کودکان ونوجوانان در دو بخش مؤثر و به ظاهر فعالش انتشــارات و 
تولید تئاتر از اســیتژ که گاه فعال اســت و گاه خامــوش؟ می توان از 
جشــنواره گفت و از آنها نگفت؟ از بخش تئاتر کودک ونوجوان حوزه 
هنری چطور؟ یا از بنیاد تازه تأســیس تئاتــر کودک ونوجوان؟ از کدام 
بگذریم یا از کدامشــان درباره برگزاری و بهتر برگزارکردن جشــنواره 
می توان گذشــت؟ از اینکه چند ســالی اســت بحث تأســیس رشته 
تئاتــر کودک ونوجوان در دانشــگاه به عنوان یــک گرایش تخصصی 
مطرح شــده تا مشــتاقان و اعضای علاقه مند را جذب تحصیل کند، 
بهتر اســت صحبت نکنیم یا از شهرداری و ســازمان فرهنگی هنری 
آن، فرهنگســراها، خانه فرهنگ یا ســرای محله و فعالیت های آنها 
بــرای کودک ونوجوان و مراکز حامی تئاتــر کودک ونوجوان بودن آنها 
و ارتباطشــان بــه برگزاری بهتر و حرفه ای تر جشــنواره، بهتر اســت 
فعلا حرفی به میــان نیاوریم، چراکه همه ما مــوازی کاری می کنیم 
یا بهتــر بگوییم ما به مــوازات حضور داریم اما بــدون هماهنگی و 
بازدهی مناسب، فقط وجود داریم! درنهایت آیا می توان به جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک ونوجوان اهمیت داد، بدون آنکه از خردسالان 
و کودکان ونوجوانــان جامعــه روزمان حرفی بزنیم؟ بــدون آنکه از 
خودمان به عنوان فعالان و دست اندرکاران تئاتر کودک در بخش های 
مختلف بپرســیم. آیا مخاطبــان امروز خود را می شناســیم؟ یا برای 
شــناخت بیشتر آنها، چه اقداماتی انجام می دهیم؟ آیا با وجود منابع 
نســبتا مناســب، پژوهش و مطالعه می کنیم؟ آیا در جریان مســائل 
به روزشــده کودکان و نوجوانان امروز هستیم؟ همه ما مانند زنجیری 
پرقدرت به هم مرتبط و متصل هســتیم. اگر هر بخش از این زنجیر و 
اتصال کم رنگ باشد یا نباشد، زنجیر آسیب خواهد دید. درنتیجه وقتی 
ســخن از کودکان ونوجوانــان و تربیت و پرورش نســل آینده به میان 
می آید، ضــرورت حفظ و قدرت بخشــی به این زنجیــره که برعهده 
تک تک ماست با احساس مسئولیت فوق العاده، همراه می شود. باور 
کنید این شعار نیست، بلکه پشــتیبانی و حمایت از یکدیگر، می تواند 
عین عمل باشــد. بیاییــم کودکان ونوجوانمان را ببینیم و جدی شــان 
بگیریم و باور داشته باشــیم برای آینده ای بهتر با همکاری، همدلی، 
برنامه ریزی و آگاهی، می توانیم این اتصال را محکم کنیم و جشنواره 
و جشنواره های حرفه ا ی و پرقدرت تری را برگزار کنیم و درنتیجه جدا 

از حرف های تکراری در آینده پرهیز کنیم. 

 آناهیتا غنى زاده
 کارگردان و پژوهشگر

تخصص داود کیانیان نمایش نامه نویسی، کارگردانی، تدریس تئاتر کودکان 
و نوجوانان و نمایش خلاق است. تحصیلاتش؛ کاردانی هنر در گرایش تئاتر 
از انستیتو مربیان امور هنری در ســال ۱۳۵۰، کارشناسی ارشد (معادل) از 
وزارت فرهنگ و آموزش عالی در ســال ۱۳۷۶، آموزش کوتاه مدت نمایش 
عروسکی در فرانسه در سال ۱۳۷۴ و دارای نشان درجه یک هنری (معادل 
دکترا) از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی در ســال ۱۳۸۷ است. باید از او 
به عنوان اولین معلم رضا کیانیان یاد کرد که در تئاترهایش نقش هایی را به 
او داده. خودش هم سال ها برای کودکان و نوجوان نوشته و کار کرده است. 
این کارگردان تئاتر کودکان و نوجوانان معتقد اســت هنرمندان تئاتر کودک 
و نوجوان با مشــکلات و محدودیت هایی کــه در این عرصه وجود دارد راه 
خود را پیدا کرده اند و در فســتیوال های بین المللی نیز خوش درخشیده اند. 
او مشــکل اصلی تئاتر کودک و نوجوان را نداشتن متولی می داند و پیشنهاد 
می دهد که شــورایی مشــترک متشــکل از همه نهادهایی که درحال حاضر 
در زمینه تئاتر کودک فعال هســتند، تشکیل شــود تا فعالیت های جداگانه 
و مســتقل به صورت یکپارچــه و از طریق یک مرجع مشــخص در اختیار 
هنرمندان و علاقه مندان این نوع تئاتر قرار گیرد. در گفت وگو با این هنرمند 

فعال عرصه کودک با ما همراه باشید. 

ارزیابی تــان از برگزاری دوره های گذشــته جشــنواره تئاتر کودک و  �
نوجوان چگونه است؟ آیا برپایی این جشنواره توانسته به ارتقای سطح 

آثار کودک در این حوزه کمک کند؟ 
معتقدم برگزاری جشــنواره تئاتر کودک و نوجوان در رشــد، گســترش، 
عمق بخشیدن و هنری ترکردن تئاترهای کودک و نوجوان تأثیر زیادی داشته 
اســت. چون جشنواره رقابتی اســت و بهترین نمایش های کودک در آن به 
صحنه مــی رود، بنابراین در طول ســال هنرمندان تــلاش می کنند تا برای 

پذیرفته شدن در جشنواره هم که شده آثار باکیفیتی را آماده اجرا کنند. 
همچنین چون این جشــنواره بین المللی اســت حضور نمایش هایی از 
کشورهای دیگر باعث رشــد و ارتقای نمایش های ایرانی شده و هنرمندان 
خارجــی هم از کیفیــت تئاترهای ایرانی مطلع می شــوند. ایــن امر باعث 
جهانی شــدن تئاتر ایران شــده و از این طریق گروه های نمایشــی ایرانی به 
فســتیوال های مختلفی کــه در ارتباط با کودک و نوجوان برگزار می شــود، 
دعوت می شــوند. با تمام محدودیت هایی که تئاتــر کودک و نوجوان با آن 
روبه رو است، پتانسیل مطرح شــدن این نوع تئاتر وجود دارد و خوشبختانه 
ایــن امــر از ویژگی های مهم تئاتر کــودک و نوجوان اســت؛ چون با تلاش 
هنرمندان این رشــته محدودیت هایی که در تئاتر وجود دارد، کمتر توانسته 

دامن کار کودک را بگیرد. 
مشکل اصلی تئاتر کودک و نوجوان را در چه مسائلی می دانید؟  �

معتقدم تمام مســائل و مشــکلاتی که در تئاتر بزرگســال اعم از کمبود 
بودجه، ســالن و ... وجود دارد در تئاتر کودک مضاعف می شــود. متأسفانه 
مدیران و مســئولان مــا فکر می کننــد کار کــودک نیاز به حمایــت ندارد 
درحالی که تولید تئاتر ارتباطی به رده سنی ندارد و حتی باید به تئاتر کودک 

به عنوان امری زیربنایی و آینده ساز نگاه شود. 
هنرمندان تئاتر کودک و نوجــوان به دلیل علاقه ای که به این ژانر دارند 
با انگیزه و عاشــقانه بر مشــکلات فائق می آیند و نگران هستند، نکند چراغ 
تئاتر کودک خاموش شــود. متأسفانه درحال حاضر فقط دو سالن مرکز تئاتر 
کانون پرورش فکری و تالار هنر به اجرای دائم آثار کودک اختصاص دارند و 
بقیه سالن ها به صورت موقتی در اختیار هنرمندان این عرصه قرار می گیرد، 
درحالی که ظرفیت کار کودک بســیار زیاد اســت و بایــد در تهران و دیگر 
شهرستان ها ســالن های بیشــتری به اجراهای کودک و نوجوان اختصاص 
یابد، چون تولید آثار کودک زیاد است و اگر سالن اجرا باشد رونق این تئاترها 

بسیار بیشتر خواهد شد. 
 از نظر شما با پیشــرفت های تکنولوژیک در آثار خارجی، نمایش ها و  �

فیلم هــای کودک ما تا چه اندازه می توانند قابل مقایســه با آثار خارجی 
باشند، اصلا نمایش های کودک و نوجوان آن قدر به روز هستند که بتوانند 
مخاطبان را جذب کنند و آنها را به تماشاگران دائمی تئاتر کودک تبدیل 

کنند. 
 تئاتــر کودک و نوجوان ما خالی از ایراد و انتقاد و نقاط ضعف نیســت 
اما خوشــبختانه از لحاظ به روزبودن و همگام شــدن با آثار خارجی نقطه 
ضعفی ندارد، چون هنرمندانی که در این عرصه کار می کنند اکثرا جوان اند 
و ارتبــاط خوبی نیز با دنیای کودک و آثــاری که در این زمینه در دیگر نقاط 
دنیا تولید می شود، دارند. گواه این ادعا نیز توجه به حضورهای بین المللی 
نمایش های کــودک و دعوتی که از هنرمندان ما به عنوان شــرکت کننده یا 
حتی داور در جشــنواره های بین المللی می شود، اســت. این مسئله نشان 
می دهــد هنرمنــدان تئاتر کودک شــناگران ماهری هســتند و اگــر آب در 

اختیارشان قرار گیرد، می توانند بسیار موفق عمل کنند. 

 اما ایــن حضورهای بین المللــی اکثرا به صورت مســتقل و بدون  �
حمایت های دولتی صورت می گیرد... .

بلــه، متأســفانه حمایت هــای دولتی بســیار اندک اســت و از این نظر 
گلایه های بسیاری وجود دارد. ما بارها اعلام کرده ایم تئاتر کودک و نوجوان 
متولی ندارد که همین مسئله ضایعه بزرگی برای این ژانر تئاتری به حساب 

می آید. 
تئاتر دانشگاهی، تئاتر حرفه ای و حتی تئاتر دانش آموزی در ایران متولی 
دارند اما اگر شــما مشکل، پیشنهاد یا درخواســتی برای اجرا داشته باشید، 
نمی دانید که باید به کدام نهاد مراجعه کنید. حوزه هنری، شهرداری، کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان و آموزش وپرورش هرکدام به تنهایی و به 

شــکل درون سازمانی از آثار کودک و نوجوان حمایت می کنند اما هیچ کدام 
متولی این نوع تئاتر نیســتند و فعالیت هایشــان مستقل از یکدیگر است. در 
حقیقت مشــکل اصلی تئاتر کودک و نوجوان ایران نبود متولی است اما با 
وجود این مســئله مهم، هنرمندان تئاتر کودک از پس مشکلات برآمده اند و 

خودشان را با نیازهای نهادهای مختلف هماهنگ کرده اند. 
اگر به گذشــته برگردیم سال های ۵۱ تا ۵۷ کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان متولی این نوع تئاتر بود و هرگاه بخواهیم به تاریخ شــکل گیری 
تئاتر کودک بازگردیم از این زمان تاریخ را آغاز می کنیم اما در سال های بعد 
این متولی گری کم رنگ شــد و کانون ترجیــح داد به تولیدات داخلی توجه 

نشان دهد. 
البته درحال حاضر متولی تئاتر کشور وزارت ارشاد است و باید از مدیران 

این وزارتخانه پرسید که چرا متولی کار کودک نمی شوند. 
 شــما به عنوان یک هنرمند فعال تئاتر کودک چه پیشــنهادی برای  �

برون رفت از این مشکل دارید؟ 
از مدت ها قبل پیشــنهادی را مطرح کردم مبنی بر اینکه تمام نهادهایی 
که درحال حاضر در حوزه تئاتر کودک فعالیت می کنند کنار هم جمع شــده 
و یک شورای مشترک تشکیل دهند تا از این طریق بتوانند امکانات متعددی 
را کــه هرکــدام در اختیار دارند به اشــتراک بگذارند. اساســنامه این طرح 
نوشته شده و در دانشــگاه نیز مطرح و مورد تأیید قرار گرفته است. اگر این 
اتفاق بیفتد تئاتر کودک و نوجوان دارای یک متولی می شــود که متشــکل 
از نهادهای مختلفی اســت کــه هر کدام امکانات متنوعــی در زمینه تئاتر 
کودک اعم از حمایت از تولید، ســالن اجرا، مسائل آموزشی، چاپ کتاب و... 
در اختیار دارند و می توانند آنهــا را در اختیار هنرمندان و علاقه مندان قرار 
دهند. هم اکنون همه این امور به صورت جداگانه و مســتقل در حال انجام 
اســت اما اگر به صورت کلان و در یک شــورا جمع شــوند کاربرد بیشتری 
خواهند داشــت.  البته پیشنهاد تشکیل شورای مشترک در ظاهر مورد قبول 
مســئولان قرار گرفته اما نهایتــا هنوز به نتیجه دلخواه نرســیده ایم؛ چون 
برخی دغدغه کار کودک ندارند و به نظرشــان تئاتر کودک، تئاتر کم ارزشی 

است و نباید برای آن هزینه کرد. 
معتقدم مسئولیت امور کودکان ونوجوانان باید به افرادی سپرده شود که 
دغدغه این را امور دارند؛ چون تربیت کودکان ونوجوان مســئله کم اهمیتی 

نیست که نادیده گرفته شود. 

گفت وگو با داود کیانیان، نویسنده و کارگردان

تئاتر کودک و نوجوان متولی ندارد
فرشاد نیک نژاد آروین مؤذن

این روزها مشــغول نگارش مقاله ای راجع به تعزیه 
برای چاپ در مجله ADSA (انجمــن تئاتر، نمایش 
و مطالعات تئاتری استرالیاســیا [اســترالیا و آسیا]) 
هستم. در این راستا حدود ۲۰ کتاب پژوهشی و تعداد 
زیادی مقاله خوانده ام. با وجود چندین اثر ارزشمندی 
که نگاشته شده، همچنان مشــکلات فراوانی در این 
زمینه به چشــم می خورد؛ ایراداتی که به گمانم بتوان 
آنها را به کلیت آثار پژوهشــی ما در ســایر حوزه های 
هنر و علوم انســانی نیز تعمیم داد. هم زمانی نگارش 
«هفدهمین جشــنواره  مقالــه مذکور بــا برگــزاری 
نمایش های آیینی و سنتی» بهانه ای شد برای نگاهی 
آسیب شناســانه به این مســئله. از این رو در ادامه 
بخشی از مهم ترین مشکلات موجود -و نه همه آنها- 
را برشمرده و مثال هایی برای هر کدام ذکر خواهد شد. 

یــک. از-هم-گســیختگی: عنوان کتــاب یک  چیز 
اســت، محتوای آن چیز دیگر. عنوان فصول یک  چیز 
اســت، مطالب آن چیز دیگر. شما نمی توانید ارتباطی 
میــان آنچه می خوانید و آنچه قرار بوده بخوانید، پیدا 
کنید؛ به عنوان مثال نگاهــی بیندازید به کتاب «زمینه 
اجتماعی تعزیه و تئاتر در ایران» نوشته جلال ستاری. 
فصول کتاب به ترتیب عبارت اند از: پیشگفتار؛ پیش از 
اسلام؛ پس از اسلام؛ درام دینی تعزیه؛ سوگ سیاوش 
و نتیجه گیری. همان طور که می بینید، مؤلف اثر فصول 
را به نحوی انتخاب کرده که انگار ســوگ ســیاوش و 
تعزیــه نه مربوط به پیش از اســلام اند، نه پس از آن. 
البته جالب تر اینکه بیش از نیمی از مطالب فصل اول 
که باید مربوط به پیش از اسلام باشد، به نمایش های 
پس از اســلام اختصاص یافته اســت. علاوه بر اینها، 
حتی اگر مبنا را بر همین شیوه فصل بندی قرار دهیم، 
با تناقضاتی روبه رو می شویم. تعزیه نمایشی است که 
پس از سوگ سیاوش شــکل گرفته و ریشه در دوران 
پیش از اســلام دارد. پس چرا سوگ سیاوش در قالب 
فصلی مجزا پس از تعزیه و پیش از نتیجه گیری آمده 
است؟ یکی از آســیب های مهم پژوهش های حیطه 
تعزیه، نبود خط و ربطی  اســت کــه می تواند مانع از 

بروز چنین گسیختگی هایی شود. 
دو. ارجاعــات نابجــا: تعزیه بخشــی از فرهنگ 
ایران اســت. احساسی که یک شیعه ایرانی نسبت به 

تعزیه امام حسین(ع) پیدا می کند را هیچ کس جز او 
نخواهد داشت. در حیطه مقولاتی که چنین پیوستگی 
عمیقی با فرهنگ ما دارند، تنها کسی می تواند تحلیل 
نهایی ارائه دهد که آن را زیســته باشد. درست است 
کــه افرادی چون پیتر چلکووســکی- تعزیه شــناس 
آمریکایی- آثار ارزنده ای در این زمینه تألیف کرده اند، 
ولی قرار نیســت خودمان را در زندان حرف های آنان 
حبــس کنیم و اگر یک پژوهشــگر ایرانی اســتدلالی 
قــوی ارائه کرد، آن را نپذیریم. یک مثال در این زمینه، 
مقدمه ای اســت که علی بلوکباشی بر کتاب «تعزیه 
و تعزیه خوانی» اثر عنایت االله شــهیدی نوشته است. 
او از ژوزف گوبینــو -ادیب و مستشــرق فرانســوی- 
دربــاره زبــان تعزیه نامه ها چنین نقــل می کند «[در 
ایــن متون] نحوه محاوره مأنوس مــردم و کوتاه ترین 
کلمات معمول و جاری و خلاصه کلام شــیوه گفتار 
هرروزینه و مابه الاشــتراک عوام بســیار بــه کار رفته 
اســت» (ص۳۰). چرا بلوکباشی یا هر ایرانی دیگری 
خــود نتواند راجع به زبــان تعزیه نامه ها بحث کند؟ 
چنین ارجاعات نابجایی حاکی از شــیفتگی ما نسبت 
به فرهنگ غرب اســت؛ فرهنگی که گویــا بهتر از ما 
می داند که ایرانیــان در تعزیه هایی که متون مکتوب 
آنها برجا مانده اســت، چه زبانــی را به کار می برند. 
البته درعین حال باید مراقب مســئله «بیگانه ستیزی» 
هم بود. در برخی موارد یک غیرایرانی می تواند برخی 
زوایــای ماجرا را از بیرون به خوبی تحلیل کند. نمونه 
آن مقاله «روضه الشهدا و هنرهای نمایشی در ایران» 
اثر چلکووســکی است که در شــماره بهار و تابستان 

۱۳۷۹ «فصل نامه تئاتر» چاپ شد. 
ســه. عدم ارجاع: شــما مطلبــی را می خوانید و 
با توجــه به مطالعاتی کــه در آن زمینه داشــته اید، 
تا حــدی می توانیــد فرضیات را از شــطحیات تمییز 
دهید. ولــی نگارنده نمی تواند یــا نمی خواهد منابع 

کافــی ارائه کنــد. گاهــی کار به جایی می رســد که 
برخی پژوهشگران ارجاعات را ناشی از عدم تسلط بر 
موضوع یا به چالش کشــیده شدن اثر خود می دانند. 
در نتیجه شــما به عنوان یک پژوهشگر، ناگزیر از نقل 
حرف هایشان می پرهیزید؛ مثلا مقاله «تعزیه و فلسفه 
آن» (گردآوری شــده توســط چلکووســکی در کتاب 
«تعزیه: آیین و نمایش در ایران») نوشته مایل بکتاش 
را در نظر بگیرید. در ایــن مقاله به فرمان معزالدوله 
دیلمی مبنی بر عزاداری حســینی در ســال ۳۵۲ ق 
اشــاره شده، ولی برای آن منبعی ذکر نشده است. آیا 
آقای بکتاش خود در آن دوره زیســته و تاریخ نگاری 
کرده اســت؟ اگر نه، چــرا ما باید حــرف او را بدون 

استناد بپذیریم؟ 
چهار. عدم اســتدلال: مجید فــلاح زاده در کتاب 
«تاریخ اجتماعی-سیاســی تآتر در ایــران: ۱- تعزیه» 
پس از توضیحاتی راجع به ادیان فالیک، می نویســد 
«از آنجا که مراسمی نظیر جشــن های تموز و ایشتر، 
اوزیریــس و ایزیــس و ســوگواری بر مرگ ســیاوش 
دارای محتوایــی یکســانند، حضــور تجریدی عناصر 
فالیکی فــوق را در علامات عزاداری دوره اســلامی 
و تعزیه می توان تشــخیص داد»(ص ۳۸). این ادعا 
پذیرفتنی نیســت، چراکه فلاح زاده ابتــدا باید اثبات 
کند که محتوای تعزیه و ســوگ ســیاوش یکسان- و 
نه «مشــابه» -یکدیگر است و سپس این یکسانی- و 
نه «تشــابه» - را با آیین های مذکور پیوند زند. او ولی 
چنین نمی کند و جملاتش در حد حدس و گمان هایی 
سســت باقی می مانند. اگر بتوان مشــابهتی میان دو 
یــا چند نمایش یــا آیین یافت، دلیــل محکمی برای 
«یکی دانستن» آنها به دســت نمی دهد. اینها ممکن 
است در برخی جزئیات و کلیات تفاوت های مهمی با 

یکدیگر داشته باشند. 
پنــج. نمایه: نمایــه به فهرســتی از اصطلاحات، 

موضوعات، اَعلام و اســامی گفته می شود که در آخر 
هر کتاب پژوهشــی ضمیمه می شــود. وجود نمایه 
باعث تســریع روندخوانــدن متون می شــود. تعداد 
قابل توجهی از متون پژوهشــی ما فاقد نمایه هستند. 
با توجه به مشــکل «از-هم-گسیختگی» مطالب که 
در این آثار موج می زند، یک پژوهشــگر برای اطمینان 
خاطر بایــد تمام کتــاب را بخواند. مثــلا کتاب ۵۶۶ 
صفحه ای «تعزیه» نوشته صادق عاشورپور را در نظر 

بگیرید. این کتاب نمایه ندارد. چرا؟ 
شش. شیوه نقل قول: نقل سخنان دیگران تا جایی 
مجاز اســت که منجر به ازدست رفتن یکدستی کلام 
نشــود. نقل قول های بلند تنها زمانی جایزند که برای 
آنها دلیل مشــخصی وجود داشته باشــد. در برخی 
پژوهش ها دیده شــده که چندین صفحه لاینقطع به 
آثار دیگران اختصاص یافته است. اوج این مسئله در 
کتاب «تعزیه در ایران» اثر صادق همایونی به چشــم 
می خــورد. وی در فاصله صفحــات ۱۳۰-۸۲ که به 
توصیف تکیه دولت اختصاص دارد، تنها چند جمله 
ربطی از خود به جا گذاشته و باقی آن به همت سایر 
گزارشگران ایرانی و اروپایی نوشته شده است. یک اثر 
پژوهشــی باید با ایجاز تمام به ذکر نکات مهم بسنده 
کند. کتاب «تعزیه در ایران» بالغ بر هزار صفحه است، 

حال آنکه می توانست بسیار موجزتر از این باشد. 
هفت. کپی برداری: این امر می تواند به شیوه های 
مختلفــی انجام شــود؛ مثــلا ممکن اســت فرد به 
جــای رجوع بــه منبع اصلــی، تنهــا با اســتناد به 
پاورقــی مقاله ای که پیش روی اوســت، بر ســیاهه 
منابــع پژوهش خویش بیفزاید. ایــن امر در مواردی 
گمراه کننده اســت. چراکه اگر پژوهشگر یا حروفچین 
قبلی دچار لغزشــی شــده باشــند، این لغزش به اثر 
بعدی نیز راه می یابد. اما یکی از شایع ترین شیوه های 
کپی برداری، نقل سخنان دیگران بدون اشاره به منبع 
اســت. در این راستا بســیاری از پایان نامه های رشته 
نمایش را می توان ســراغ گرفت که از کتاب «نمایش 
در ایران» بهرام بیضایی کپی برداری کرده اند. از ارائه 
مثــال در این زمینــه پرهیز می شــود؛ چراکه نگارنده 
معتقد اســت با یک نگاه سرســری به این رســالات 
می توان ردپای بیضایی را -با تمام محاسن و معایب 

کتابی که ۵۰ سال پیش از این نوشته- دریافت. 

آسیب شناسی پژوهش تعزیه در ایران
در تعزیتِ پژوهش

اگر به گذشته برگردیم سال های ۵۱ تا ۵۷ 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان متولی این نوع تئاتر بود 

و هرگاه بخواهیم به تاریخ شکل گیری تئاتر کودک بازگردیم 
از این زمان تاریخ را آغاز می کنیم 

اما در سال های بعد این متولی گری کم رنگ شد 
و کانون ترجیح داد به تولیدات داخلی توجه نشان دهد
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